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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 (1، ف 722)ص  بیت اهل

 ندارد.خدا که اسم و رسم 

لا ابتدا معنی این جمله روشن شود که چیست؛ ببینید ذات مقدّس حقّ متعال، خودِ ذات، آن حقیقت، 

خودِ ذات به خودی خود، نه تَعَیُّن اسمائی دارد، نه تعییّن فیتاتی دارد، نیه تعییّن       1:إسْمَ لَهُ وَ لا رَسْمَ لـَهُ 

توضییح  شیراب ههیور    ها را در کتاباست. این بحثتعیّنیِ مطلق دارد، هیچ تعیّنی ندارد؛ آنجا لافعلی 

آن حقیقتیی کیه خلافیت ذات را در     قع آن مقام خلافت الهیّیه اسیت،  ایم. تعیّن اول ذات که در واداده

دار است، آن تعیّن اوّل دست به تجلّی که زد، تجلّی اوّلش فیض اَقدَس بیود، و در اریر آن   تجلّیّات عهده

د آمدند. پس قبل از تجلّی، قبیل از فییض اَقیدَس، ذات اسیمی و فیتتی      تجلّی، اسماء و فتات به وجو

ی ذات، هیچ تعیّنی، حتّی تعییّن اسیمائی و فیتاتی    نداشت. قبل هم، قبلِ زمانی نیست؛ یعنی در رتبه

ذات، قابیل   اسیت. ولیذا آن حقیقیتِ    لا إسْـمَ لـَهُ وَ لا رَسْـمَ لـَهُ وجود ندارد. مقام لاتعیّنیِ مطلق است. مقام 

اند؛ اینکیه شیما باواهیید بیا      شدّت از اِکتناه در ذات نهی کرده هم به کتِناه نیست. در روایات ائمّهاِ

 ی ببرید. گتت: عقل بشری خودتان، به کُنه ذات پ فهم و

 بیییه عقیییل نیییازی حکییییم تیییا کیییی
 

 شییود هیییبییه فکییرت اییین ره نمییی  
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 بیییه کُنیییه ذاتیییش خیییرد بیَییرَد پیییی

 

 اگیییر رسییید خیییس بیییه قعیییر درییییا 

 

دارد. چیون شیما هیر چییای را     شود راه پیدا کرد. چرا؟ چیون اسیم و رسیمی نی     کُنهِ ذات الهی نمیبه 

 شناسیید؛  شناسید، با مشاّصاتش میی یشناسید. الان این کتاب را که مشناسید، از مشاّصاتش می می

موضوعش چیست، اسمش چیست، قَطعَش چیست، فتحاتش چقدر است، رنگش چیست، امثال  کهاین

شناسید. اگر اسماء و فتات را حذف کنید، ایین کتیاب   ر واقع این کتاب را با اسماء و فتات میاینها. د

شود شناخت. یعنی ذاتِ هیچ چیای قابل شناخت نیست! ذاتِ هییچ چییای قابیل شیناخت      را هم نمی

: خدا هیچ اسم و هُ لا إسْمَ لـَهُ وَ لا رَسْـمَ لـَنیست! چه رسد به ذات مقدّس حقّ متعال! لذا ذات بِما هُوَ ذات، 

 رسمی ندارد.  

 است.    خدا که اسم و رسم ندارد. اسم خدا همان محمّد و آل محمّد

 است. بیتش در واقع تجلّی اسماء حقّ متعال، به تمامه، کَما هُوَ هُو، در وجود مقدّس پیغمبر و اهل

رزّاق، غفّار، ستّار، و سایر اسَماءُ الله، همان محمّد و آل محمّدند. گرچه در مورد خددا داریدم   

های برتر است، ولی خود های نیکو و مَثَلبرای خداوند نام 2الْعُلْیـا   وَ اْلأمْثالُ   یٰ اْلأسْماءُ الْحُسْن  لَهُ که: 

 های برتر، ماییم.   های نیکو و مَثَلنام  3الْعُلْیا   اْلأمْثالُ وَ  یٰ نَحْنُ اْلأسْماءُ الْحُسْن فرمودند: بیت اهل

الله اند!  منتهیا خیدا اسیماء زییاد دارد؛ آنهیا اسیماءِ        اسماء اجمعینعلیهماللهصلوات پس پیغمبراکرم و اهل بیتش

بگوییید الله،   4 یٰ فـَلـَهُ اْلأسْـماءُ الْحُسْـنقُلِ الَله أوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أيًّا ما تَدْعوا  حُسنای الهی هستند. قرآن فرمود:

                                            

 .113و سیّد بن طاووس، جمال الأسبوع، ص  174، ص 78. مجلسی، بحار، ج 2

. اْلأسْماءُ الْحُسْنیٰ لِله ا نَحْنُ وَ . در منابع ذکر شده به این صورت است: 6، ص 11و مجلسی، بحار، ج  345، ص 1کلینی، کافی، ج . 3

 برای عبارت دوم هم منبعی یافت نشد.

 .111ی ی اَسراء، آیه. سوره5
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 امّا برای خدا اسماء حُسنایی وجود دارد. ائمّیه  خواهید فدا بانید،یا بگویید رحمان، هر کدام را می

شوید. ما  ها را باوانید، اجابت میهایی هستیم که اگر آن اسمما آن اسم :یٰ اْلأسْماءُ الْحُسْـن نَحْنُ  فرمودند:

ی ی علم خدا، همهسماء حُسنای الهی هستند. همها بیت حُسنای الهی هستیم. بنابراین اهلاسماء 

و  ی وجیود پیغمبراکیرم  ی کمالات و فتات الهی، در آیینیه ی رحمت خدا، همهقدرت خدا، همه

ی مقیرّب هیم، عکیس وجیود     تجلیّ کیرده اسیت. حتیّی انبییاء عِ یام، حتیّی ملائکیه        بیتشان اهل

ی مقرّب الله، ملائکه ئکةند. ملای بعدودشان افتاده و در رتبهی وجدر آینه بیت هلو ا پیغمبر

ای که اشیاره کیردیم   آفریده شدند. بنابراین اوّلین نکته  بیتشان و انبیاء مُرسَل از نور پیغمبر و اهل

ند؛ اسیم و رسیم   ا اند؛ اَمثال عُلیای الهی اسماء حُسنای الهی بیتشان این است که پیغمبراکرم و اهل

 خدا هستند.  

ی دیگیری  هاست؛ امّا اگر با زاوییه پرستبه مشرکین و بت راجع ای هست که شاید فورت ظاهر آیه،آیه

یْمُمُ  هِـیَ   إنْ آید. می به دستنگاه کنید، همین مطلب در آن  ـَ لَ اللهُ بِ ـا وها أَ إلّا أسْـماء  سَـمَّ ـمُمْ وَ ببـاكمُُمْ مـا أنْـ نْـ

هیا  پرسیت ای که قرآن دارد با بتی دیگری نگاه کنید، نه از آن زاویهاگر این آیه را از زاویه 5.مِنْ سُلْطان  

ـمُمْ وَ ببـاكمُُمْ أَ وها اَسـماء  سَـمَّیمُمُ  هِـیَ   إنْ بینید کیه  ی دیگری نگاه کنید، میزند، اگر از زاویهحرف می ایین   :نْـ

گویید: ای حکیم! ای خبیر! ای علیم! ای رحییم!  میبرید، الله دارید به کار می عنوان اسماء اسمائی که به

یْمُمُ  هِیَ   إنْ گویید،  ی اینهایی که دارید میای کریم! همه ـمُمْ إلاّ أسْماء  سَـمَّ هیایی  اینهیا اسیم    وَ ببـاكمُُمْ وها أنَْـ

است که شما خدا را با آن نام نامیدید؛ چه شما، و چه آبائتان. آباء ما چیه کسیانی هسیتند؟ پیغمبیر و     

 هستند.   بیتشان اهل

؟ که بوده که آیه را خیراب کیرده   گوید: اینالبتّه فورت ظاهر آیه این نیست. پیش هر کسی ببرید می

شود خواند! ییاد  هور هم می هاست، ولی این آیه را اینپرستبه مشرکین و بت ی نجم راجع آیه در سوره
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خدا اسم ندارد؛ ذات الهی اسم نیدارد؛   خواند!شود هور دیگری هم ت را میبگیرید؛ بالاخره بعضی از آیا

یْمُمُ  هِیَ   إنْ  پس ـمُمْ وَ ببـاكمُُمْ وها أَ إلاّ أسْـماء  سَـمَّ لیذا اسیماء حسینای خیدا، وجیود مقیدسّ پیغمبراکیرم و         .نْـ

 هستند. اجمعینعلیهماللهفلوات بیت عصمت و ههارت اهل

قرار دهد؛ و میا را شیاکر نعمیت      بیت امیدواریم خدای متعال قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل

ی ی وجود ما را از اضافهقرار دهد؛ و ما را قدردان این نعمتی قرار دهد که خمیره  بیت ولایت اهل

 گرفته و آفریده است.   بیت گِل اهل

 

  اللُّٰ مَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد  وَ بلِ مُحَمَّد  وَ عَجِّلْ فَـرَجَُ مْ 


